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محمد، دانشجوی دکتری فقه و حقوق قضایی، جامعه المصطفی العالمیه،قم (.

11.مقالات بیانگر آرا ونظرات نویســندگان است و فصلنامه نسیم کوثر مسئولیتی 
در قبال محتوا و نویسنده آن ندارد.



اعضای هیأت تحریریه:
1. ســید محمد حسینی دره صوفی، دانشجوی دکتری فقه و حقوق قضایی،  

نخبه و پژوهشگر برتر در دانشگاه بین المللی المصطفی. قم

2. دکتر ســید رضی قادری،دکتری فلســفه  اخلاق از دانشگاه باقر العلوم، 

سطح چهار فقه و اصول حوزه،استاد سطوح عالی حوزه.قم

3. محمدعلی علیدادی، دانشــجوی دکتری فقــه و حقوق قضایی، جامعه 

المصطفی العالمیه. قم

4. سید مهدی نقوی، ارشد رشته ادیان ابراهیمی، قم جامعة المصطفی

5. سید طالب زکی، دانش آموخته کارشناسی ارشد فقه و معارف اسلامی، 

جامعه المصطفی العالمیه، قم.

6.دکتــر محمد اســماعیل حلیمی،دکتــرای جزا و جرم شناســی، جامعة 

المصطفی العالمیه، قم



فهرست مطالب

7 جایگاه اهل بیت در آیه »مودّت« 

25 گونه شناسی رویکرد فقه حکومتی در استنباط احکام 

43 تحلیل عنصر مادی و معنوی قذف الکترونیکی 

نگاهی به روابط تجاری ایران و افغانستان در سه حکومت گذشته 
59 ایران 

85 تمرین تمرکز مجدد جهت درمان وسواس در آموزه های اسلامي 

103 دین و انسجام اجتماعی 

کتاب های دروس اجتماعی دوره ابتدای افغانستان ازحیث  تحلیل 
121 همزیستی مسالمت آمیزمذاهب واقوام در پرتو تربیت دینی 

کید بر دیدگاه  وجود ذهنی و رابطه آن با علم در فلسفه اسلامی با تا
139 شهید مطهری و علامه مصباح یزدی 

167 کبیره ازدیدگاه مذاهب کلامی شیعه  حکم توبه مرتکب 

189 حکم وضعی اهل کتاب از منظر شیخ طوسی و محقق خویی  
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سال چهارم، پاییز 1403، شماره 15

کاربردها ر تسلیم در حقوق مدنی:چالش ها و 
ّ

ادله خیار تعذ

محمد حقانی 1

چکیده

یکی از مســائل مهمی که در عرصه معاملات مطرح است حکم معاملاتی است 

که درآن بایع توان تحویل کالا را ندارد به عبارتی بعد از معامله و لزوم بیع کالا متعذر 

شــده و بایع توان تحویــل آن را ندارد در این هنگام برخی بر ایــن باورند که معامله 

منفسخ می شود )یعنی به خودی خود فسخ می شود( لکن قول صحیح خلاف این است زیرا 

در هنگام بروز تعذر در حین تحویل کالا حق فســخ ایجاد می شود برای مشتری که 

خیار مذکور را تحت عنوان خیار تعذر تسلیم مطرح می کنند از همین رو در پژوهش 

پیشرو در صدد این هستیم تا با بیان ادله در سه محور، خیار تعذر تسلیم را ثابت کنیم 

به عبارتی اثبات کنیم که حین بروز تعذر معامله منفسخ نمی شود.

کلیده واژه

خیار، تعذر تسلیم، ضرر، سیره عقلا.

1  - محمد حقانی ،طلبه ســطح چهارحوزه علمیه قم، موسســه فقهی اصولی کریم اهل بیت علیه 

osuletahgigi @gmail.com ،السلام
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مقدمه. 	

بســیاری از روابط بشری بر اساس عقود صورت می گیرد و طرفین ملزم به اعطای 

امری به همدیگر می شــوند با آن که اصل اولی در عقود لزوم اســت؛ اما اگر یکی از 

طرفین قادر به تســلیم امر مورد توافق نبود طرف مقابــل می تواند عقد را برهم بزند. 

موضوع خیار تعذر تســلیم جایی است که مشتری جنسی را می خرد در حالی که در 

حال خریدن بایع می توانســت آن را تحویل دهد؛ ولی بعد از عقد و قبل از قبض آن 

 غاصبی آن را برد و یا پرنده ای قبل از قبض پرواز 
ً
مال از دســترس خارج شــد؛ مثلا

کرد و عبدی بود که فرار کرد در این جا مشــتری خیار دارد و می تواند معامله را قبول 

کند و منتظر بماند تا شــاید مبیع قابلیت تسلیم را پیدا کند و می تواند معامله را بر هم 

بزند؛ زیرا مبیع قبل از قبض در ضمان بایع اســت و بایع هم نتوانســته آن را تحویل 

 عبد فراری می تواند به عنوان 
ً
دهد. البته اگر معامله را قبول کند گاه فوایدی دارد؛ مثلا

کفاره عتق کند.

برخی بر این باورند وقتی تســلیم کالا متعذر می شــود خود به خود معامله به هم 

می خورد و تعذر مســتلزم انفساخ عقد می شود در حالی که این نگاه صحیح نیست 

از همین رو در مقاله  پیش رو تلاش می شود اثبات شود؛ تعذر کالا موجب انفساخ 

نیســت بلکه موجب خیار می باشــد. فلذا برای اثبات این مهم متوسل به ادله عام و 

خاص شــده ایم که در گام اول به واسطه قاعده لاضرر و سپس با سیره عقلا و در آخر 

هم توســط روایات اثبات می کنیم هنگام تعــذر از تحویل کالا حق خیار ثابت می 

شود نه انفساخ معامله. 

مبانی نظری. 	

در ابتــداء در صدد تبیین مفاهیمی هســتیم که مــا را در پیش برد اهدافمان کمک 

می کنــد چرا که گاه غفلت از معانی یک امر موجب خلط مباحث و دچار مغالطات 

لفظی می شــود، فلذا بر آن شــدیم برای رهایی از این اشتباهات و تشخیص صحیح 

مســئله، مفاهیم ذیل را، هم از نظر لغوی و هم از نظــری اصطلاحی تبیین کنیم که 
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مفاهیم مذکور عبارت انداز: خیار، تعذر، تسلیم.

خیار- ۱.	

معنای لغوی خیار- ۱.۱.	

خیار اسم مصدر از اختیار است و اکثر علمای لغت خیار را به همین معنا گرفته اند 

مثلا در کتاب الصحاح اللغه  و لســان العرب آمده است: »الخیار اسم من الاختیار 

و هــو الاصطفاء«  بنابرایــن اختیار مصدر باب افتعال و خیــار نتیجه آن خواهد بود 

)جوهری، 1407،3، 652/ ابن منظور،14144، 4،  265(.

معنای اصطلاحی خیار- 	.۱.	

صاحب ایضاح الفوائد می فرماید: »ملک فســخ العقد« یعنی مالکیت بر فسخ ، 

مرحوم شیخ اعظم انصاری، تعریف ایضاح )ملک فسخ العقد( را می پذیرد و در ادامه به 

این تصریح دارد که متبادر عرفی از اســتعمال لفظ خیار در کلمات متأخرین از فقها 

همان تعریف ایضاح اســت؛ اما متبادر از اســتعمال آن در اخبار معنای لغوی خیار 

است )فخر المحققین،1378، 1، 482/ انصاری، 1411، 5، 12(. 

صاحب جواهــر در تعریف خیار می فرماید: »ملک اقــرار العقد و ازالته« یعنی 

مالکیت در اســتقرار عقد و یا ازاله آن. امام خمینی »رضوان الله علیه« معتقد اســت  

خیار اســم مصدر اختیار است و اختیار هم در لغت به معنای اصطفاء )انتخاب خوب( 

اســت در ادامه می فرماید: اختیاری که به معنای اصطفاء باشــد فعل نفس است که 

مســتلزم مبادی تصوری و تصدیقی اســت. در ادامه می فرمایند آنچه که در خیارات 

مجعول است حق الاصطفاء واختیار است وحال آنکه این معنا مباین با معنای لغوی 

می باشد چرا که معنای لغوی نفس الاصطفاء است و مجعول خیارات »حق اصطفاء 

است «)نجفی، 1421، 22، 3/ امام خمینی ،1392، 4، 11(.

محقق خویی می فرماید: اختیار مصدر اســت و اســم مصدر آن خیار است فلذا 

اختیار در لغت به معنای طلب خیر است پس صحیح است تعلق آن به امور تکوینی 

و اعتباری نظیر کسب و اکتساب، محقق خویی در ادامه هنگام نتیجه گیری از بحث 

خــود می فرماید: مراد از خیار همان معنای لغوی اســت در جمیع موارد اســتعمال 



2۶0                      

15
ره  

ما
، ش

 14
03

یز 
پای

م،  
هار

ل چ
سا

ر، 
کوث

م 
سی

ی ن
لم

ه ع
نام

صل
ف ٭ 

حتی در باب عقود که اخذ خیر برای خود و انتفاع برای دیگران اســت فلذا به معنای 

ملکیت نیســت؛ بنابرایــن اختیار و خیار در مقابل اضطرار و الاتجاء اســت )خویی، 

.)3 ،6 ،1380

معنای لغوی تعذر - 	.	

تعذر مصدر باب تفعل بوده و ریشه آن عذر است در کتب لغت عذر به )ضم عین( 

به معنای مشــکل و دشوارشــدن کار، ممتنع بودن، عذر خواستن و خودداری کردن 

است )طریحی، 1375، 3، 397(. در اقرب الموارد آمده است که عذر، حجتی است که 

با آن گناه خویش را محو می کند)شرتونی، 1374، 2، 737(.

 تعــذر نیز در کتاب های لغوی در معانی متفاوتی به کاررفته اســت. کاربرد کلمه 

 
ً
تعــذر با هریک از حروف اضافه گاه معنــای آن را به طور کامل دگرگون می کند مثلا

»تعذر علیه الامر« یعنی امر بر او دشوار و گاه به معنای امتناع کرد هم به کار می رود 

در »تعذر عن الامر« یعنی در آن کار سســتی کرد یا به آن کار نرســید که کنایه از دیر 

کردن اســت در »تعذر فی الامر« به مفهوم کوتاهی کردن است )قریشی، 1412، 310(. 

برخــی می فرمایند واژه عذر در لغت به معنای حجت و چیزی اســت که به وســیله 

آن اعتذار و دفاع می شــود و کســی را که حقش ملامت است را از آن می رهاند. )ابن 

منظور،1414، 4،  545(

معنای اصطلاحی تعذر- ۳.	

تعذر در اصطلاح یعنی از دسترس خارج شدن مبیع یعنی بین مبیع و بایع و مشتری 

مانعی عارض شــود که امکان وصول آنها به مبیع نباشد؛ مانند جایی که بایع کبوتری 

را می فروشــد؛ ولی قبل از تحویل ، کبوتر پرواز کرده و از دســترس آنها خارج می 

شود.

معنای لغوی تسلیم- ۴.	

تسلیم، مصدر باب تفعیل و مشتق از سلم است، کلمه تسلیم به معنای متعددی به 

کاررفته است از جمله: گردن نهادن، سلام گفتن، رضایت دادن، رام شدن، واگذارکردن 

و تحویل دادن )ابن منظور، 1414 ، 12، 289(. فیومی در مصباح المنیر می گوید: »سلم« 
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که مصدرش »تسلیم« است. به معنای واگذارکردن چیزی به دیگری و برداشتن مانع 

از سر راه تسلط آن دیگری بر این چیز است خواه متاعی را واگذار کند و یا اختیار خود 

را )فیومی، 1379، 287( قریشــی در قاموس قرآن تســلیم را در معنای انقیاد )گردن نهادن( 

و طاعت و تسلیم شــدن به فرمان حق آورده است )قریشــی، 1412 ،2 ، 163(. راغب در 

مفردات می گوید: تســلیم به معنای فرمان بری داشــتن و متواضع بودن است )راغب، 

1374، 421( طریحــی در مجمع البحرین و مصطفوی در التحقیق فی کلمات القرآن 

)تســلیم را به معنای انقیاد و خضوع و گردن نهادن به اوامر و نواهی الهی آورده اند. )طریحی،1375، 6 ، 

84/ مصطفوی، 1368، 5، 188(.

معنای اصطلاحی تسلیم- ۵.	

بین فقها در مناط کلی تســلیم اختلاف وجود دارد برخی به این باور هســتند که 

تســلیم وقتی تحقق پیدا می کند که مالک رفع ید کند از کالای مورد معامله، برخی 

تحقق تسلیم را در گرو احاطه می دانند؛ یعنی تسلیم وقتی شکل می گیرد که شخص 

به مبیع و یا مثمن احاطه داشــته باشــد به هرحال بحث تفصیل و تعیین مناط کلی را 

حواله می دهیم به بخش آتی چرا که در این بخش هدف بررســی مفهومی تسلیم بود 

که به قدر حاجت محقق شد.

بررسی ادله . 	

ادله عام - ۳.۶

قاعده لاضرر- ۱.۱.	

قاعده لاضرر را می شود در دو مقام تبیین کرد، مقام اول در مورد مستندات قاعده 

است مقام دوم در مورد مفاد آن است یعنی بررسی مفهوم ضرر.

مستندات قاعده لاضرر- ۱.۱.۱.	

أ.کتاب

در قرآن مجید آیاتی وجود دارند که با تصریح به واژه »ضرر« و مشتقاتش در موارد 
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خاص، احکامی را ارائه کرده اند که از باب تعلیق حکم بر وصف، حاوی معنای عام 

هستند و »لا ضرر« را به صورت یک قاعده می توانند تثبیت کنند هرچند دلالت آنها 

بر قاعده مذکور تام نمی باشد لکن می توان به عنوان مؤید بهره برد.

وا« )ســوره بقره، آیه 231( یعنی نگاه ندارید آن زنان 
ُ

 لِتَعْتَد
ً
وهُنَّ ضِرارا

ُ
مْسِــک

ُ
 1. »وَ لا ت

 گروهی از مردان، زنان 
ً
را تا تعدی کنید. در مورد این آیه توضیحی لازم است. ظاهرا

خــود را طلاق می گفتند و بعد به آن ها رجوع می کردند؛ البته نه به علت رغبتی که به 

آن ها داشــتند، بلکه با نیت تجاوز و تعدی و گاه پایمال کردن حقوق مالی ناشــی از 

زوجیت که بــه زنان تعلق می گرفت. قرآن کریم در این آیه مردان را از این عمل نهی 

کرده است. بر اساس تفسیری که فاضل مقداد در کتاب کنز العرفان فی فقه القرآن از 

وا« یعنی ضرر وارد آوردن بر زن و آزار رساندن به او تعدی 
ُ

 لِتَعْتَد
ً
این آیه کرده، »ضِرارا

از حدود الهی است؛ و به تعبیری ضرر رساندن به آن ها تعدی و تجاوز است، آن هم 

تعدی و تجاوز از حدود الهی.

دِهِ« )ســوره 
َ
هُ بِوَل

َ
ودٌ ل

ُ
دِها وَ لا مَوْل

َ
ةٌ بِوَل

َ
ارَّ والِد

َ
ض

ُ
 وُسْــعَها لا ت

َّ
سٌ إِلا

ْ
 نَف

ُ
ف

َّ
ل

َ
ک

ُ
2. »لا ت

بقره،آیه 233( یعنی هیچ مادری نباید به فرزندش ضرر برســاند و نیز هیچ پدری نباید 

به فرزندش زیان بزند. طبق این آیه، از جمله مادران، نهی شــده اند که با قطع شــیر، 

موجب زیان و ضرر فرزند خود شوند.

« )سوره بقره، آیه 282( یعنی کاتب و گواهی دهنده 
ٌ

ــهِید
َ

ارَّ کاتِبٌ وَ لا ش
َ

3. »وَ لا یُض

دین نباید ضرر برســاند؛ بدین معنا که کاتب و تنظیم کننده دین و معامله )ســندنویس( 

 به چیزی که 
ً
نباید امری را که غیر واقع اســت بنویسد و هم چنین شــاهد باید دقیقا

اتفاق افتاده گواهی دهد و چیزی از آن نکاهد.

« )ســوره نســاء، آیه 12( یعنی پس از  ارٍّ
َ

یْرَ مُض
َ

وْ دَیْنٍ غ
َ
ةٍ یُوصی  بِها أ 4. »مِنْ بَعْدِ وَصِیَّ

وصیتی که بدان وصیت می شود یا دینی، »غیر ضرر رساننده«. طبق این آیه، ترکه بعد 

از آن که مورد وصیت یا دین از آن خارج گردید بین ورثه تقســیم می شود، مشروط بر 

این که موصی زیان رساننده نباشد؛ یعنی وصیتی که در آن، موصی به ورثه ظلم نکرده 

و ضرر نزده باشــد نافذ و لازم الاجرا اســت؛ چون چه بسا موصی به قصد اضرار به 

ورثه به دینی اقرار کند یا وصیتی ظالمانه کند و بدین وســیله ورثه را از میراث محروم 
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سازد.

ب. روایات

روایاتی که بر قاعده لاضرر دلالت می کند را می توان به چهار دســته تقسیم کرد 

است )سبحانی، 1436، 102(.

 
ً
1.روایاتی که جمله »لاضرر و لاضرار فی الاســلام« و یا »لاضرر و لاضرار« عینا

در آن ها ذکر شده است و این خودش دو دسته است 

الف( روایات مربوط به ماجرای ســمرة بن جندب که با الفاظ مختلف وارد شده 

است روایات این دسته چهار روایت هستند.

ب( روایاتی که در مورد ماجرای ســمرة بن جندب وارد نشده است مانند روایتی 

که مشایخ ثلاثه )شیخ کلینی، شیخ صدوق و شیخ طوسی( درباره مسئله شفعه از امام صادق 

علیه السلام نقل کرده اند.

2. روایاتی که جمله »لاضرر و لاضرار فی الاسلام« در متن آنها وارد نشده و خود 

دودسته اند:

یک دســته روایاتی که فقط با لفظ »ضرار« واردشــدهاند و دســته دیگر روایاتی 

هستند که بر حرمت ضرر زدن به خود و دیگری دلالت می کنند.

فخر المحققین در ایضاح الفوائد روایات مربوط به قاعده لاضرر را متواتر دانسته 

اســت)فخر المحقیقن، 1378 ،1، 194(. بنا بر نظر آخوند خراسانی روایات در این مورد 

متواتر اجمالی است یعنی به طور قطع برخی از این روایات از معصوم صادر گردیده 

است)آخوند خراسانی، 1389 ،2، 194(.

آخوند خراسانی درستی این روایات را از جهت سند پذیرفته و بر این باور است که 

استناد مشهور فقها به این روایات اطمینان به صدور آنها از معصوم و همچنین جبران 

سندی این روایات گشته)همان(

شــیخ انصاری روایاتی که متضمن ماجرای ســمرة بن جندب اســت را به لحاظ 

ســند صحیح ترین و از نظر دلالت واضح ترین روایات دانسته است )انصاری، 1377، 

.)457 ،2

ج. اجماع 
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فقهای شیعه و اهل سنت بر حجیت و اعتبار قاعده لاضرر اجماع دارند )بجنوردی ، 

1377،1، 251( برخی فقها مدرک این اجماع را همین روایات لاضرر دانسته اند و بنابراین 

آن را به عنوان دلیل مستقلی برای اعتبار قاعده لاضرر در نظر نگرفته اند)همان(

د. عقل

دلیل عقلی به طور مســتقل صلاحیت دارد که دلیلی بر اعتبار قاعده لاضرر تلقی 

شــود. حکم عقل به حرمت ضرر رساندن به دیگری به این صورت است: ضرر زدن 

 قبیح و ترکش لازم باشد به 
ً
 قبیح و ترک آن لازم اســت. هر آنچه عقلا

ً
به دیگری عقلا

حکم ملازمه بین حکم عقل و شرع، از نظر شرع حرام است پس ضرر زدن به دیگری 

 حرام است.
ً
شرعا

معنای قاعده- 	.۱.	

 فقهــا چهار احتمال برای معنای قاعده لاضرر در نظر گرفته اند)بجنوردی، 1377، 1، 

215( که عبارت است از:

1.نهی از ایجاد هرگونه ضرر به خویش و دیگری و حرمت آن.

شیخ الشــریعه اصفهانی این احتمال را پذیرفته است)اصفهانی، 1390،  144( بنا بر 

 حکم 
ً
نظــر برخی معاصرین حدیث مزبور در صورت پذیرفتــن این احتمال، صرفا

تکلیفــی خواهد بود و نمی توان بــه عنوان قاعده عام در ابواب مختلف فقه به کار برد 

)مکارم شیرازی، 1370، 1، 59(.

2. ضرر جبران نشــده در اسلام وجود ندارد یعنی هرکس موجب وارد شدن ضرر 

و زیانــی به دیگری باشــد باید تــاوان آن را پرداخته و ضرر وارد شــده را جبران کند 

)همان(

3. نفی احکام ضرری در اسلام: هر حکمی اعم از تکلیفی یا وضعی که مستلزم 

ضرر برای خود مکلف یا دیگری باشــد، از ناحیه شارع تشریع نشده است )انصاری، 

.)460 ،2 ،1419

4. نفی حکم از طریق نفی موضوع، آخوند خراسانی قائل به این نظر است )آخوند 

خراسانی، 1387، 283(.
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در تفاوت بین معنای ســوم و چهارم گفته اند که در معنای چهارم متعلق حکم یا 

خود موضوع برداشــته می شود و بنابراین حکم وجوب برداشته می شود اما در معنای 

ســوم حکم به طور مستقیم برداشته می شــود)بجنوردی، 1377، 1، 217( ثمره بحث در 

جایی آشکار می شــود که موضوعی ضرری نباشد ولی حکم ضرری داشته باشد که 

در این حالت بنا بر احتمال چهارم مشمول قاعد لاضرر نمی شود بنا بر هر دو احتمال 

جملــه »لاضرر و لاضرار« دلالت بر قاعــده عامی می کند که در ابواب مختلف فقه 

کاربرد دارد.

بیان استدلال:- 	.۱.	

با حفظ معنای قاعده لاضرر که کبری استدلال ما را تشکیل می دهد می پردازیم به 

تطبیق به مانحن فیه که صغری استدلال ما می باشد فلذا بایع اگر نتواند مبیع را تسلیم 

 مشتری خانه ای را می خرد و غاصبی آن را غصب 
ً
کند مشتری متضرر می شــود مثلا

می کند و مشتری اگر صبر کند تا بایع در طول یک سال از طریق محاکم قضایی خانه 

را پس بگیرد ضرر می کند فلذا برای جلو گیری از ضرر مشتری شارع او را مخیر کرد 

بین امضا و یا فسخ معامله  

تبیین سیره عقلا و حجیت آن:- ۱.۶.	

ســیره به معنــای روش، طریقه، هیئت، حالت، عرف و عادت اســت. به عبارت 

دیگر، یعنی چیزی که برخاســته از فطرت و عقل ســلیم بوده و در میان مردم رواج 

پیدا کرده و مورد قبول عموم مردم قرار گرفته اســت ســیره عقلا که از آن به بنای عقلا 

نیز تعبیر می شود نیز به معنای روش و سلوک عملی خردمندان بر انجام دادن یا ترک 

کاری بدون دخالت و تأثیر عوامل زمانی، مکانی، نژادی، دینی و گروهی است

ســیره در اصول فقه به عنوان یکی از راه های دســتیابی به احکام شرع سخن گفته  

شده است، چنان که در فقه نیز بر احکام گوناگون در باب هایی بدان استناد و استدلال 

کرده اند.

سیره عقلایی بر سه نوع است: 

1.سیره ای که موضوع احکام شرعی را روشن و مشخص می کند؛
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2.سیره ای که مفاد و معنای یک دلیل نقلی را روشن می کند؛

3.سیره ای که از آن حکم شرعی فهمیده می شود

دیدگاه مشــهور در علم اصول  سیره عقلا را به تنهایی حجّت و دلیل حکم شرعی 

نمی داند، بلکه باید تأیید و موافقت شارع با مفاد آن احراز شود. 

احراز تأیید و موافقت شارع بستگی به نوع بنای عقلا دارد. 

الــف( گاهی بنای عقلا به گونه ای اســت که انتظار می رود که شــارع نیز با آنان 

همســو باشد؛ به این علت که از ناحیه شــرع، مانعی بر سر راه سیره وجود ندارد. در 

این صورت:

اگر ثابت شود شارع از عمل به سیره عقلا منع کرده، بدیهی است که سیره حجیت 

نخواهد داشت. 

اگر هم چنین منعی از ســوی شارع نباشــد، این عدم منع به واسطه این که شارع 

به عنوان یکی از عقلا و رئیس آنهاســت، موافقت او با مفاد ســیره برداشت می شود. 

مواردی مانند بنای عقلا بر عمل به خبر ثقه و ظاهر کلمات از این قبیل است. 

ب( گاهی نیز بنای عقلا به گونه ای اســت که به دلیل وجود مانع، انتظار نمی رود 

شارع با روش آنان موافق باشد. در این صورت:

اگر قلمرو بنای عقلا، امور شــرعی را نیز دربر می گیرد؛ مانند استصحاب  که در 

امور شــرعی نیز جریان دارد، عدم اثبات منعی از جانب شارع، نشان دهنده موافقت 

او با سیره است. 

اگر جریان بنای عقلا در حوزه شــرع قطعی نباشــد، موافقت شارع با بنای عقلا 

نیاز به دلیل خاص و قطعی دارد و عدم وجود منع نشــانه موافقت او نیســت )علامه 

مظفر،1381، 2، 138(.

تطبیق مانحن فیه بر سیره عقلا- ۱.۶.۱.	

بنای عقلا بر این اســت که در زندگی اجتماعی و مدنی، زیان رساندن به دیگران 

امری ناپســند است و عامل زیان در برابر زیان دیده مسئول پرداخت خسارت است. 

این اصل در کلیه نظام های حقوقی پذیرفته شده و در مورد چنین بنایی از ناحیه شرع 
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نیز منعی نرسیده و شارع آن را امضا کرده است) محقق داماد، 1406، 1، 151(.

 نکته   حائز اهمیت در بنا عقلا این است که اگر ما در حجیت بنا عقلا سلوک علامه 

طباطبایی رضون الله علیه را داشــته باشیم دیگر نیازی نیست عدم رد شارع را ضمیم 

کنیم چرا که ایشــان حجیت سیره عقلا را ضروری )ذاتی( می دانند و معتقد هستند که 

 نمی تواند جاعل باشد فلذا سیره عقلا مجعول واقع نمی شود بنابراین 
ً
 و اثباتا

ً
شارع نفیا

سیره عقلا یک دلیل مستقلی می باشد )علامه طباطبایی، 1412،1، 260(.

وایات(- ۳.۷ ادله خاص)ر

 قبل از بررســی  روایات لازم به ذکر است که شــیخ حرعاملی در وسائل الشیعه 

 
َ

مِ فِیهِ عِنْد
َ
مُسْــل

ْ
رَ وُجُودُ ال

َّ
عَذ

َ
ا ت

َ
هُ إِذ نَّ

َ
ذیــل یک باب، جدایی این روایات را تحت عنوان )بَابُ أ

مَال( بحث کرده؛ این عنوان بندی شیخ حر عاملی خود 
ْ
سِ ال

ْ
 رَأ

ُ
ذ

ْ
خ

َ
 وَ أ

ُ
سْخ

َ
ف

ْ
هُ ال

َ
انَ ل

َ
ولِ ک

ُ
حُل

ْ
ال

حاکی از جهت دلالت روایات می باشــد که خود مؤیدی اســت برای سیر بحث ما 

که در صدد اثبات خیار تعذر تسلیم هستیم شایان ذکر است طرف مقابل خیار تعذر 

تســلیم انفساخ معامله می باشــد یعنی برخی به این باورند که هنگام تعذر و عارض 

شدن مانع، بیع به خودی خود فسخ می شود لکن از همین جهت در بررسی روایات 

مذکور ما دو جهت از بحث را باید پی بگیریم یکی اینکه طبق ادله ثابت کنیم معامله 

حین وقوع تعذر منفسخ نمی شود. دوم این که برای مشتری در این هنگام خیار تعذر 

ثابت اســت؛ امر دوم )ثبوت خیار( در پی اثبات امر اول )معامله منفســخ نمی شود( محقق 

می شــود چرا که وقتی کالا متعذر شــد و معامله هم منفسخ نشد خیار برای مشتری 

متعین می شود.

بیان و استدلال روایات:

ادٍ عَنِ  بِي عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّ
َ
بِیهِ عَنِ ابْنِ أ

َ
وبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أ

ُ
 بْنُ یَعْق

ُ
ــد  1 مُحَمَّ

یْرِ 
َ

عَانٍ وَ غ
ْ

نْیَانٍ وَ جُذ
ُ
نَمِ ث

َ
غ

ْ
جُلِ یُسْلِمُ فِی ال  عَنِ الرَّ

َ
: سُئِل

َ
ال

َ
هِ ع ق

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
بِيِّ عَنْ أ

َ
حَل

ْ
ال

نْ 
َ
یْهِ أ

َ
 مَا عَل

ِ
ی جَمِیع

َ
نَمُ عَل

َ
غ

ْ
یْهِ ال

َ
ذِي عَل

َّ
دِرِ ال

ْ
مْ یَق

َ
سَ إِنْ ل

ْ
 بَأ

َ
 لا

َ
ال

َ
ی ق جَلٍ مُسَمًّ

َ
ی أ

َ
 إِل

َ
لِك

َ
ذ

نَمِ دَرَاهِمَ 
َ

غ
ْ
سَ مَالِ مَا بَقِيَ مِنَ ال

ْ
 رَأ

َ
ذ

ُ
خ

ْ
یْهَا وَ یَأ

َ
ث
ُ
ل
ُ
وْ ث

َ
هَا أ

َ
ث
ُ
ل
ُ
وْ ث

َ
هَا أ

َ
نَمِ نِصْف

َ
غ

ْ
 صَاحِبُ ال

َ
ذ

ُ
خ

ْ
یَأ

ةِ وَ 
َ

حِنْط
ْ
 ال

ُ
ل

ْ
 مِث

ً
یْضا

َ
 أ

ُ
سِــیَة

ْ
ک

َ ْ
ــرْطِهِمْ وَ ال

َ
 ش

َ
وْق

َ
ونَ ف

ُ
ذ

ُ
خ

ْ
 یَأ

َ
ــرْطِهِمْ وَ لا

َ
ونَ دُونَ ش

ُ
ذ

ُ
خ

ْ
وَ یَأ
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نَمِ)کلینی،1368 ،5، 185 /عاملی، 1416 ، 18 ، 304(.
َ

غ
ْ
رَانِ وَ ال

َ
عْف عِیرِ وَ الزَّ

َّ
الش

حلبی گوید: از امام صادق علیه الســلام در مورد مردی پرسیده شد که گوسفندی 

را پیش فروش می کند که ثنی و جزع )دارای ســن مشــخص( باشــد، و سررسید نیز قرار 

می دهد. امام علیه الســلام فرمود: اشکالی ندارد؛ به شــرطی که توان پرداخت پول 

گوسفندان را نداشــته باشد، که در این صورت صاحب گوسفندان نصف یا یک سوم 

یا دو ســوم را بر می دارد و آنان اصل مال باقی مانده از پول گوسفندان را بر می دارند، 

آنان کمتر از شــرط بر می دارند و بیشــتر نمی توانند بردارند و کیسه نیز همانند گندم، 

جو، زعفران و گوسفند است.

تقریب روایت:

نَمُ 
َ

غ
ْ
یْهِ ال

َ
ذِي عَل

َّ
دِرِ ال

ْ
مْ یَق

َ
سَ إِنْ ل

ْ
 بَأ

َ
امام صادق علیه السلام در جواب می فرماید: »لا

 .....« بنا بر جواب امام علیه السلام روشن می شود که عدم وفا به معامله 
ِ

ی جَمِیع
َ
عَل

به خاطر بروز تعذر مستلزم بطلان و انفساخ معامله نمی باشد چرا که اگر وجود تعذر 

در ایفاء طرف قرارداد موجب انفســاخ می شــد امام علیه السلام نمی فرمود »لاباس 

....« فلذا روشن می شود که در صورت عروض تعذر، معامله پابرجا است و فقط در 

اینجا حق خیار ثابت است. 

آنچــه کــه در روایت فوق به صورت صریح روشــن بود باطل نبــودن معامله در 

صورت تعذر وفاء بنابراین یک طرف اســتدلال ما ثابت می شود اما اثبات خیار تعذر 

تســلیم، هر چند الفاظ روایت وافی آن نیســت اما با ضمیمه کردن برخی امور مانند 

ادله عمومات ای که دل بر نفی ضرر می کنند مستلزم این است که مشتری دارای حق 

خیار باشد چرا که با وجود عدم انفساخ اگر قائل به عدم خیار هم باشیم موجب ضرر 

مشتری می باشد.

بَا 
َ
تُ أ

ْ
ل
َ
: سَــأ

َ
ال

َ
هِ بْنِ سِــنَانٍ ق

َّ
مُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ الل

ْ
هِ بْنِ ال

َّ
بِیهِ عَنْ عَبْدِ الل

َ
2. وَ عَنْهُ عَنْ أ

 وَ عَجَزَ عَنْ 
ً
انِي بَعْضا

َ
وْف

َ
یْتَ إِنْ أ

َ
 رَأ

َ
 أ

َ
ال

َ
نْ ق

َ
ی أ

َ
عَامِ إِل

َّ
جُلِ یُسْلِمُ فِي الط هِ ع عَنِ الرَّ

َّ
عَبْدِ الل

 )کلینی،1368 ،5، 185 
َ

لِك
َ
حْسَنَ ذ

َ
 نَعَمْ مَا أ

َ
ال

َ
سَ مَالِي ق

ْ
بَاقِي رَأ

ْ
 بِال

َ
ذ

ُ
نْ آخ

َ
حُ أ

ُ
 یَصْل

َ
بَعْضٍ أ

/عاملی، 1416 ، 18 ، 304(.

عبد الله بن سنان گوید: از امام صادق علیه السلام در مورد مردی پرسیدم که پیش 
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فــروش می کند در طعام منتهی مقداری را ضمانــت می کند و می تواند وفا کند ولی 

در بعض آن عاجز اســت آیا جایز اســت که از اصل مال در ازای مابقی بگیرم؟ امام 

علیه السلام فرمود: آری چه کار خوبی است.

تقریب روایت:

تقریب اســتدلال به روایت عبد الله بن ســنان همانند اولی اســت منتهی در این 

روایت نه تنها اجازه به انعقاد این چنین معامله ای )تعذر موجب عدم وفاء شود( را می دهد 

بلکه با لفظ »احســن ذلک« از آن تعبیر به کار نیکی می کند که خود یک معیدی بر 

قوت دلالت می باشد.

انَ 
َ
عْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْک دٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّ  بْنِ مُحَمَّ

َ
حْمَد

َ
دِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أ 3 وَ عَنْ مُحَمَّ

 
ُ

ذ
ُ

خ
ْ
یَأ

َ
 ف

ِ
رْع جُلِ یُسْلِمُ فِی الزَّ هِ ع عَنِ الرَّ

َّ
بَا عَبْدِ الل

َ
تُ أ

ْ
ل
َ
: سَــأ

َ
ال

َ
الِدٍ ق

َ
یْمَانَ بْنِ خ

َ
عَنْ سُــل

هُ 
ُ

ذ
ُ

خ
ْ
 یَأ

َ
ال

َ
سَ مَالِهِ ق

ْ
یْهِ صَاحِبُهُ رَأ

َ
 عَل

ُ
یَعْرِض

َ
ــاءَهُ ف

َ
 وَف

ُ
 یَجِد

َ
ی بَعْضٌ لا

َ
عَامِهِ وَ یَبْق

َ
بَعْــضَ ط

 قلت فانه یبیع ما قبض مــن الطعام فیضعف قال و ان فعل فانه حلال قال 
ٌ

ل
َ

ــهُ حَلا إِنَّ
َ
ف

و ســالته عن رجل یســلم فی غیر زرع و لا نخل قال یسمی شــیئا الی اجل مسمی. 

)همان(

ســلیمان بن خالد گوید: از امام صادق علیه الســلام پرسیدم: مردی محصول را 

پیش خرید می کند و مقداری از گندم تعیین شــده را تحویــل می گیرد و بقیه را به او 

نمی پردازند و صاحب گندم، پــول او را پس می دهد. فرمود: می تواند بگیرد، حلال 

اســت. عرض کردم: همین شخص گندم هایی را که گرفته است می فروشد و دوبرابر 

قیمت خرید، می فروشــد. فرمود: اگر این کار را هم کرده اســت، حلال است. هم 

چنین در مورد مردی پرسیدم که کشتزار )گندم( یا درخت خرما را پیش خرید می کند. 

فرمود: با قیمت معین و تا زمان معین خریداری می کند.

بَضَ مِنَ 
َ
هُ یَبِیعُ مَا ق إِنَّ

َ
تُ ف

ْ
ل

ُ
هُ وَ زَادَ ق

َ
ل
ْ
دٍ مِث  بْنِ مُحَمَّ

َ
حْمَد

َ
 بِإِسْنَادِهِ عَنْ أ

ُ
یْخ

َّ
 4 وَ رَوَاهُ الش

. )همان(
ٌ

ل
َ

هُ حَلا إِنَّ
َ
 ف

َ
عَل

َ
 وَ إِنْ ف

َ
ال

َ
 ق

ُ
عِف

ْ
یُض

َ
عَامِ ف

َّ
الط

عرض کردم همین شخص گندم هایی را که گرفته است می فروشد و دو برابر قیمت 

خرید، می فروشد، فرمود: اگر این کار را هم کرده است، حلال است.

مَانَ عَنْ بَعْضِ 
ْ
بَانِ بْــنِ عُث

َ
بِي عُمَیْرٍ عَنْ أ

َ
دٍ عَــنِ ابْنِ أ  بْنِ مُحَمَّ

َ
حْمَد

َ
5 وَ عَنْــهُ عَنْ أ
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ُّ

یَحِل
َ
جَلٍ ف

َ
ی أ

َ
عَامِ إِل

َّ
رَاهِمَ فِــی الط

َّ
جُلِ یُسْــلِمُ الد هِ ع فِی الرَّ

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
صْحَابِنَــا عَنْ أ

َ
أ

سَ 
ْ
 بَأ

َ
 لا

َ
ال

َ
ق

َ
مَنَهُ ف

َ
ــي ث  مِنِّ

ْ
ذ

ُ
خ

َ
رْ مَا قِیمَتُهُ ف

ُ
کِنِ انْظ

َ
عَامٌ وَ ل

َ
یْسَ عِنْــدِي ط

َ
 ل

ُ
ول

ُ
یَق

َ
عَــامُ ف

َّ
الط

. )همان(
َ

لِك
َ

بِذ

یکــی از اصحاب ما گوید: از امام صادق علیه الســلام در مورد مردی پرســیدم 

کــه گندم را در مقابل پول معینی پیش خرید می کند و زمان تحویل گندم می رســد و 

می گوید: من گندم ندارم، اما ببین قیمت گندمی که از من پیش خرید کرده ای چقدر 

است، و بهای آن را از من بستان. فرمود: اشکالی ندارد.

انَ 
َ
اذ

َ
لِ بْنِ ش

ْ
ض

َ
ف

ْ
 عَنِ ال

َ
دِ بْنِ إِسْمَاعِیل حُسَــیْنِ وَ عَنْ مُحَمَّ

ْ
دِ بْنِ ال 6 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّ

تُهُ عَنْ رَجُلٍ 
ْ
ل
َ
: سَــأ

َ
ال

َ
هِ ع ق

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
اسِــمِ عَنْ أ

َ
ق

ْ
عِیصِ بْنِ ال

ْ
وَانَ عَنِ ال

ْ
 عَنْ صَف

ً
جَمِیعا

هُ 
َ

 عِنْد
َ

عَامٌ وَ وَجَد
َ

هُ ط
َ

نْ عِنْد
ُ
ــمْ یَک

َ
 ل

ُ
جَل

َ ْ
رَ ال

َ
ا حَض

َ
ی إِذ ةٍ حَتَّ

َ
 دَرَاهِمَ بِحِنْط

ً
 رَجُلا

َ
ف

َ
سْــل

َ
أ

ا وَ 
َ

ذ
َ
ي ک  نَعَمْ یُسَمِّ

َ
ال

َ
عَامِهِ ق

َ
 بِط

َ
ك

ْ
 مِنْ عُرُوضِهِ تِل

َ
ذ

ُ
خ

ْ
نْ یَأ

َ
هُ أ

َ
 ل

ُّ
 یَحِل

ً
 وَ رَقِیقا

ً
دَوَابَّ وَ مَتَاعا

. )همان(
ً
ا صَاعا

َ
ذ

َ
ا وَ ک

َ
ذ

َ
ا بِک

َ
ذ

َ
ک

عیص بن قاســم گوید: از امام صادق علیه السلام در مورد مردی پرسیدم که پول 

معینی را داده و گندم را پیش خرید کرده اســت، ولی وقتی زمان مقرر فرا می رسد آن 

فروشــند گندم ندارد، آیا برای خریدار حلال اســت که از آن چیزها به جای گندمش 

بــردارد؟ فرمود: آری، هرچیزی را در مقابل تعداد معینی پیمانه، قیمت گذاری کرده 

و بر می دارد.

تقریب روایت:

با وجود این که فروشنده در مقابل پول مشتری گندم ندارد بدهد، امام علیه السلام 

نفرمود معامله باطل است بلکه او را مخیر کرد به اینکه می تواند چیز دیگری بردارد. 

بنابراین روشن می شود در مواردی تعذر رخ دهد نه تنها معامله باطل و منفسخ نیست 

بلکه مشتری خیار هم دارد. 

دٍ   بْنِ مُحَمَّ
َ

حْمَد
َ
دِ بْنِ یَحْیَی عَــنْ أ بِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّ

َ
7 وَ عَــنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَــنْ أ

هِ ع عَنْ رَجُلٍ 
َّ
بُو عَبْدِ الل

َ
 أ

َ
: سُــئِل

َ
ال

َ
بِيِّ ق

َ
حَل

ْ
ادٍ عَنِ ال بِي عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّ

َ
 عَنِ ابْنِ أ

ً
جَمِیعــا

یْهِ 
َ
ذِي عَل

َّ
انَ ال

َ
ی وَ ک جَلٍ مُسَمًّ

َ
ی أ

َ
عِیرٍ إِل

َ
وْ ش

َ
ةٍ أ

َ
اتِیمَ مِنْ حِنْط

َ
مْسَةِ مَخ

َ
مَ دَرَاهِمَهُ فِی خ

َ
سْل

َ
أ

حَقِّ 
ْ
 صَاحِبَ ال

َ
ل

َ
سَأ

َ
 ف

َّ
ا حَل

َ
هُ إِذ

َ
ذِي ل

َّ
ضِیَهُ جَمِیعَ ال

ْ
نْ یَق

َ
ی أ

َ
دِرُ عَل

ْ
 یَق

َ
عِیرُ لا

َّ
 وَ الش

ُ
ة

َ
حِنْط

ْ
ال
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سَ مَالِ مَا بَقِيَ مِنَ 
ْ
 رَأ

َ
ذ

ُ
خ

ْ
رَ وَ یَأ

َ
ث

ْ
ک

َ
وْ أ

َ
 أ

َ
لِــك

َ
 مِنْ ذ

َّ
ل

َ
ق
َ
وْ أ

َ
هُ أ

َ
ث
ُ
ل
ُ
وْ ث

َ
عَامِ أ

َّ
 الط

َ
 نِصْف

َ
ــذ

ُ
خ

ْ
نْ یَأ

َ
أ

 
َّ

ل
َ
ق
َ
وْ أ

َ
 أ

ً
الا

َ
ق

ْ
رِینَ مِث

ْ
 دَرَاهِمَ فِي عِش

ُ
جُل رَانُ یُسْلِمُ فِیهِ الرَّ

َ
عْف سَ وَ الزَّ

ْ
 بَأ

َ
 لا

َ
ال

َ
عَامِ دَرَاهِمَ ق

َّ
الط

نْ 
َ
نْ یُعْطِیَهُ جَمِیعَ مَالِهِ أ

َ
رَانُ أ

َ
عْف یْهِ الزَّ

َ
ذِي عَل

َّ
دِرِ ال

ْ
مْ یَق

َ
سَ إِنْ ل

ْ
 بَأ

َ
 لا

َ
ال

َ
رَ ق

َ
ث

ْ
ک

َ
وْ أ

َ
 أ

َ
لِك

َ
مِــنْ ذ

هِ . )همان(
ِّ

سَ مَالِ مَا بَقِيَ مِنْ حَق
ْ
 رَأ

َ
ذ

ُ
خ

ْ
یْهِ وَ یَأ

َ
ث
ُ
ل
ُ
وْ ث

َ
هُ أ

َ
ث
ُ
ل
ُ
وْ ث

َ
هِ أ

ِّ
 حَق

َ
 نِصْف

َ
ذ

ُ
خ

ْ
یَأ

حلبی گوید: از امام صادق علیه الســلام در مورد مردی پرسیده شد که پنج گندم 

یا جو را بپردازد نتوانســته اســت تمام آن را تحویل بدهد، ازاین رو از خریدار تقاضا 

می کند که نصف محصول پیش خرید شده یا یک سوم یا کمتر یا بیشتر از آن را بگیرد 

و بهایی را که برای باقی مانده پرداخته اســت دریافت کند. فرمود: اشکالی ندارد. نیز 

در مورد مردی که بیست مثقال زعفران یا کمتر و بیشتر را پیش خرید کند پرسیده شد. 

فرمود: اشــکالی ندارد، اگر کســی که باید زعفران را تحویل بدهد نتواند همه آن را 

تحویل بدهد، نصف یا یک سوم یا یک ششم آن را تحویل بدهد و پولی را که در ازای 

بقیه داده بود، پس بدهد

تقریب این روایت هم همانند قبلی است یعنی از روایت هم عدم انفساخ معامله 

روشن می شود و هم خیار

 :
َ

ال
َ
الٍ ق

َّ
ض

َ
حَسَــنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ ف

ْ
یْمٍ عَنِ ال

َ
 بْنِ حُک

َ
یَة 8 وَ عَنْ سَــهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُعَاوِ

عَامٌ 
َ

یْسَ عِنْدِي ط
َ
تُ وَ ل

ْ
وَق

ْ
یَجِي ءُ ال

َ
عَامِ ف

َّ
نِي فِي الط

ُ
 یُسْلِف

ُ
جُل حَسَنِ ع الرَّ

ْ
بِي ال

َ
ی أ

َ
تَبْتُ إِل

َ
ک

 نَعَمْ)همان(.
َ

ال
َ
عْطِیهِ بِقِیمَتِهِ دَرَاهِمَ ق

ُ
أ

حســن بن علی بن فصال گوید: طی نامه ای به حضرت ابا الحســن علیه السلام 

نوشتم: مردی گندم را از من پیش خرید کرده است، ولی وقتی زمان مقرر فرا می رسد 

و من گندم ندارم، قیمت آن را حساب کرده به خریدار می پردازم. فرمود: آری )درست 

است(

تقریب این روایت هم همانند قبل است

بِي نَجْــرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ 
َ
حْمَنِ بْنِ أ بِیهِ عَنْ عَبْدِ الرَّ

َ
9 وَ عَــنْ عَلِــيٍّ عَنْ أ

 
ً

ی رَجُلا
َ

عْط
َ
مُؤْمِنِیــنَ ع فِی رَجُلٍ أ

ْ
مِیرُ ال

َ
 أ

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
رٍ ع ق

َ
بِــي جَعْف

َ
یْسٍ عَنْ أ

َ
ــدِ بْنِ ق مُحَمَّ

 
َ
ي قِیمَة  مِنِّ

ْ
ذ

ُ
 خ

ً
 وَصِیفا

َ
ک

َ
 ل

ُ
 نَجِد

َ
ــهُ صَاحِبُهُ لا

َ
 ل

َ
ال

َ
ق

َ
ی ف جَلٍ مُسَــمًّ

َ
ی أ

َ
 فِی وَصِیفٍ إِل

ً
وَرِقا

 یَزْدَادُ 
َ

ةٍ لا  مَرَّ
َ

ل وَّ
َ
اهُ أ

َ
عْط

َ
ذِي أ

َّ
هُ ال

َ
وْ وَرِق

َ
هُ أ

َ
 وَصِیف

َّ
 إِلا

ُ
ذ

ُ
خ

ْ
 یَأ

َ
 لا

َ
ال

َ
ق

َ
 ف

َ
ال

َ
 ق

ً
یَوْمَ وَرِقا

ْ
 ال

َ
وَصِیفِــك
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) همان(.
ً
یْئا

َ
یْهِ ش

َ
عَل

محمد بن قیس گوید: امام باقر علیه السلام فرمود: امیرالمومنین علی علیه السلام 

در مورد مردی که به دیگران پولی را داده اســت که او خدمتکاری را پس از گذشــت 

مدتی معین به او تحویل بدهد، ولی او در سررسید به خریدار می گوید: خدمتکاری 

کــه به او بدهیم نداریم، بیــا و بهای همان خدمتکار را به نــرخ امروز، از من بگیر. 

حضــرت فرمود: تنها می تواند یا خدمتکار را بگیــرد، یا همان مقدار پولی را که داده 

است، پس بگیرد.

تقریب روایت:

 از روایت روشن می شود که با وجود تعذر از تحویل خدمتکار، امام نفرموده 
ً
اولا

ةٍ«   مَرَّ
َ

ل وَّ
َ
اهُ أ

َ
عْط

َ
ذِي أ

َّ
هُ ال

َ
وْ وَرِق

َ
هُ أ

َ
 وَصِیف

َّ
 إِلا

ُ
ذ

ُ
خ

ْ
 یَأ

َ
 می فرماید: »لا

ً
معامله باطل است ثانیا

که روشــن می شــود او را مخیر کرد بین فســخ و صبر و این همان خیار تعذر تسلیم 

می باشد.

تُ 
ْ
ل
َ
: سَأ

َ
ال

َ
عَیْبٍ ق

ُ
وبَ بْنِ ش

ُ
بَانٍ عَنْ یَعْق

َ
حُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أ

ْ
 بْنُ عَلِيِّ بْنِ ال

ُ
د 10 مُحَمَّ

یْسَ 
َ
 ل

َ
ال

َ
ق

َ
اهُ ف

َ
اض

َ
ق

َ
 ت

ُ
جَل

َ ْ
 ال

َ
لِــك

َ
غَ ذ

َ
ا بَل مَّ

َ
ل

َ
رَاهِمَ ف

َ
 بِد

ً
عَاما

َ
هِ ع عَنْ رَجُلٍ بَاعَ ط

َّ
بَا عَبْــدِ الل

َ
أ

اءَ.
َ

 بِهَا مَا ش
ُ

ذ
ُ

خ
ْ
هُ دَرَاهِمُهُ یَأ

َ
مَا ل سَ إِنَّ

ْ
 بَأ

َ
 لا

َ
ال

َ
 ق

ً
عَاما

َ
ي ط  مِنِّ

ْ
ذ

ُ
عِنْدِي دَرَاهِمُ خ

از ابو عبدالله پرســیدم: اگر انسان مقداری گندم بفروشد که بهای آن را در موعد 

مقرر دریافت کند و چون موعد پرداخت فرا رســد، خریدار گندم بگوید: من درهم 

نقره ندارم. به جای درهم گندم تحویل بگیر. دریافت گندم اشــکالی ندارد. فروشنده 

مبلغی وجه نقد طلب دارد و هرگونه متاعی که مایل باشــد با بهای مشخص در برابر 

وجه نقد خود دریافت می کند

الِدٍ عَنْ 
َ

دِ بْنِ خ وَانَ بْنِ یَحْیَی وَ مُحَمَّ
ْ

حُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَف
ْ
11. وَ بِإِسْــنَادِهِ عَنِ ال

اسُ   النَّ
ُ

یْءٍ یُسْلِف
َ

 فِی ش
َ

ف
َ
سْل

َ
هِ ع عَنْ رَجُلٍ أ

َّ
بَا عَبْدِ الل

َ
تُ أ

ْ
ل
َ
: سَــأ

َ
ال

َ
یْرٍ ق

َ
هِ بْنِ بُک

َّ
عَبْدِ الل

وْ لِیُنْظِرْهُ.
َ
سَ مَالِهِ أ

ْ
 رَأ

ْ
ذ

ُ
خ

ْ
یَأ

ْ
ل

َ
 ف

َ
ال

َ
هُ ق

َ
ف

َ
مْ یَسْتَوْفِ سَل

َ
هَبَ زَمَانُهَا وَ ل

َ
ذ

َ
مَارِ ف

ِّ
فِیهِ مِنَ الث

از ابو عبد الله صادق علیه الســلام پرســیدم: اگر کســی مانند دیگران میوه سلف 

خریداری کند ولی فصل آن میــوه بگذرد و نتواند جنس را تحویل بگیرد. تکلیف او 

چیســت؟ ابو عبدالله فرمودند: باید عین پول خود را دریافت کند و یا او را تا ســال 
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دیگر مهلت بدهد.

تقریب روایت:

بیان حضرت دو حیث از بحث را هم پوشش می دهد: اول اینکه با وجود تعذر در 

تحویل، امام علیه الســلام نمی فرماید معامله باطل و منفسخ است ولو اینکه میوه ها 

را نتوانسته تحویل بدهد.

دوم اینکه او را مخیر کرد بین اینکه صبر کند و یا پولش را بگیرد.

با ملاحظه این دو حیث از روایت روشن می شود که نه تنها در هنگام تعذر معامله 

باطل و منفسخ نیست بلکه مشتری حق خیار دارد فلذا می تواند صبر کند و یا پولش 

را دریافت کند.

:
َ

ال
َ
عَیْبٍ ق

ُ
وبَ بْنِ ش

ُ
عْمَانِ عَنْ یَعْق 12 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّ

تِي صَاحِبُهُ 
ْ
یَأ

َ
 دِرْهَمٍ ف

َ
مَرِ مِائَة

َّ
ةِ وَ الث

َ
حِنْط

ْ
 فِی ال

ُ
جُلِ یُسْلِف هِ ع عَنِ الرَّ

َّ
بَا عَبْدِ الل

َ
تُ أ

ْ
ل
َ
سَأ

ي إِنْ شِــئْتَ   مِنِّ
ْ

ذ
ُ

خ
َ
 ف

َ
ك

َ
ذِي ل

َّ
 ال

ُ
 نِصْف

َّ
هِ مَا عِنْدِي إِلا

َّ
 وَ الل

ُ
ول

ُ
یَق

َ
هُ ف

َ
ــذِي ل

َّ
 ال

ُّ
حِیــنَ یَحِل

اهُ.
َ

عْط
َ
مَا أ

َ
 ک

َ
وَرِق

ْ
 مِنْهُ ال

َ
ذ

َ
خ

َ
ا أ

َ
سَ إِذ

ْ
 بَأ

َ
 لا

َ
ال

َ
ق

َ
 ف

ً
 وَ بِنِصْفِهِ وَرِقا

ً
ة

َ
 حِنْط

َ
ك

َ
ذِي ل

َّ
بِنِصْفِ ال

از ابوعبدالله صادق علیه الســلام پرسیدم: اگر کســی صد درهم بپردازد که رأس 

موعــد مقداری معین گنــدم و خرما تحویل بگیرد، و چون موعد تحویل فرا رســد 

فروشنده بگوید: به خدا سوگند که من فقط می توانم نصف گندم را تحویل بدهم: اگر 

مایل باشــی نصف گندم را تحویل بگیر و نصف دیگر را وجه نقد نقره دریافت کن. 

این پرداخــت و دریافت چه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: اگر همان وجه نقدی را 

که برای نصف گندم ها پرداخته است. بی کم و زیادی دریافت کند، مانعی ندارد.

تقریب روایت:

همان طور که از ظاهر روایت برمی آید بایع در مورد تحویل تمام گندم به مشــکل 

خورد به عبارتی کالای او متعذر شد لکن با وجود تعذر بعض کالا، امام نمی فرمایند 

معامله باطل اســت، و استدلال به این نمی کنند که چون کالا متعذر پس بیع منفسخ 

است. بنابراین روشن می شود در هنگام بروز مانع و حلول تعذر معامله باطل نیست، 

این گونه نیســت که معامله منفسخ شود چرا که اگر تعذر موجب انفساخ بیع می شود 

باید امام علیه الســلام متذکر آن می شد چرا که ایشان در مقام بیان بودند فلذا روشن 
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 معامله منفسخ و باطل نیست )بنا بر ادله 
ً
می شود در مواردی که کالا متعذر می شود اولا

 مشتری حق خیار دارد )بنا بر عموماتی که دال بر دفع ضرر(
ً
مذکور( و ثانیا

سَ 
ْ
 بَأ

َ
: لا

َ
ال

َ
هِ ع ق

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
بِيِّ عَنْ أ

َ
حَل

ْ
انَ عَنِ ال

َ
وَانَ عَنِ ابْنِ مُسْــک

ْ
13وَ عَنْهُ عَنْ صَف

حَقُّ 
َ
نْتَ أ

َ
أ
َ
 ف

َّ
یتَهُ وَ إِلا

ِّ
إِنْ وُف

َ
تَهُ ف

ْ
وَصَف

َ
سْــلِمُ فِیهِ ف

ُ
ذِي ت

َّ
یْتَ ال ا سَــمَّ

َ
حَیَوَانِ إِذ

ْ
مِ فِی ال

َ
ــل بِالسَّ

.
َ

رَاهِمِك
َ

بِد

ابوعبدالله صادق علیه الســلام گفت: خریدن جانداران به صورت سلف اشکالی 

نــدارد، در صورتی که ویژگی های اوصاف آن را مشــخص کنــی. اگر موقع تحویل 

فرارسد و بتوانی جانداری با همان ویژگی ها تحویل بگیری، توفیقی است که حاصل 

شده و الا باید وجه پرداختی خود را دریافت کنی.

تقریب روایت:

حضــرت می فرمایند »انت احــق بدرهمک« از فرمایش حضــرت برمی آید که 

معامله باطل و منفســخ نیســت هرچند ویژگی هایی که باید می بود نیست و با دقت 

 باید پولی را که 
ً
در کلمــه »احق« در می یابیم که حضرت به طور صریح نگفت حتما

دادی بگیری؛ بلکه او را مخیر کرد. 

عــلاوه بر روایات مذکور، روایاتی هم بود که دال بر مطلوب 1 می کردند لکن برای 

جلول گیری از اطناب بی مورد از ذکر آنها در متن پرهیز کردیم.

اســتدلال روایات  بردو پایه اســتوار بود یکی از جهت اینکه در هنگام تعذر کالا 

تَبْتُ 
َ
: ک

َ
ال

َ
 سَمِعْتُهُ مِنْ عَلِيٍّ ق

ْ
د

َ
دٍ وَ ق دِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّ ارِ عَنْ مُحَمَّ

َّ
ف 1 - وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّ

 عِنْدِي دَرَاهِمَ 
َ

ك
َ
 بِقِیمَةِ مَا ل

ْ
ذ

ُ
 خ

َ
ال

َ
اهُ ق

َ
اض

َ
ق

َ
ا ت مَّ
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معامله باطل نمی شــود، این طور نیست که صرف تعذر بیع منفسخ شود دومی اینکه 

در صورت عدم بطلان معامله هنگام تعذر خیار برای مشــتری ثابت می شــد که این 

قسم را هم از بنا عقلا می شود به روایات ضمیم کرد و هم ظهور برخی روایات مذکور 

بر این تخییر دلالت می کند.

چالش ها و کاربردهای خیار تعذر تسلیم در حقوق مدنی. 	

بررســی ها نشــان می دهد که در موضوعات مربوط به خیار شرط، خیار رویت و 

تخلــف وصف، غبن، عیب، تدلیس، تبعض صفقه، تخلف از شــرط و تفلیس، بین 

حقوق ایران و فقــه امامیه همخوانی کاملی وجود دارد. در فقه امامیه، خیاری تحت 

عنوان خیار تعذر تســلیم شناخته می شــود، اما در حقوق ایران به طور مستقیم به آن 

اشاره نشــده است. با این وجود، در قانون مدنی مواد پراکنده ای وجود دارد که نشان 

می دهد اگر پس از انعقاد قرارداد، ناتوانی در تحویل مورد معامله رخ دهد، حق فسخ 

برای طرف مقابل ایجاد می شــود. با وجود این که در قانــون مدنی تصریح به خیار 

مذکور نشــده است اما می توان آن را در ســه محور )ادله، چالش ها و کاربردها( از منظر 

حقوق مدنی به بحث گذاشت.

 محــور اول: ادلــه وجــود خیــار تعــذر تســلیم از منظــر حقــوق مدنــی

1. حفظ عدالت قراردادی: یکی از مهم ترین دلایل برای پذیرش این خیار، حفظ تعادل 

و عدالت در قرارداد اســت. اگر یکی از طرفین نتواند آنچه وعده داده است را تسلیم 

 کند، طرف دیگر باید حق فسخ داشته باشد تا از نابرابری و بی عدالتی جلوگیری شود.

2. پیشــگیری از ضــرر: ایــن اصــل کــه یکــی نبایــد به واســطه عــدم اجرای 

تعهــد دچــار ضــرر شــود، از دلایــل مهــم ایــن خیــار اســت. در صــورت 

گــردد. خســارت  متحمــل  نبایــد  مقابــل  طــرف  تســلیم،  امــکان   عــدم 

3. قاعــده لاحرج: در حقوق اســلامی، قاعده "لا ضرر و لا حــرج" یکی از مبانی 

پذیرش خیار تعذر تســلیم است، به این معنا که نباید به هیچ یک از طرفین سختی و 

زیان وارد شود.
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مدنــی حقــوق  منظــر  از  تســلیم  تعــذر  خیــار  چالش هــا  دوم:   محــور 

 
ً
1. تشخیص تعذر واقعی: یکی از چالش های عمده این است که بررسی شود آیا واقعا

 تعذر در تسلیم وجود دارد یا اینکه دلایل دیگری نظیر کوتاهی و تقصیر در کار است.

2. تعریــف صحیــح تعــذر: تعییــن دقیــق مفهــوم "تعــذر تســلیم" و تمییــز 

مــی آورد. به وجــود  حقوقــی  دشــواری های  نیرنــگ،  و  کلــک  مــوارد  از   آن 

3. مــوارد فورس ماژور: تفســیر شــرایطی که می تــوان آن را فورس مــاژور تلقی 

 کــرد و به موجب آن تعذر در تســلیم ایجاد شــده، همواره محل مناقشــه اســت.

مدنــی حقــوق  منظــر  از  تســلیم  تعــذر  خیــار  کاربردهــا  ســوم:   محــور 

1. فسخ قراردادها در شرایط فورس ماژور: در شرایطی که عوامل خارج از کنترل طرفین )مانند 

 بلایای طبیعی، جنگ، تغییرات عمده قانونی( مانع از اجرای قرارداد می شود، این خیار به کار می آید.

2. انعطاف پذیــری در قراردادهــا: ایــن خیــار بــه طرفیــن اجــازه می دهــد بــا 

گاهــی از وجود چنیــن حقی، با اطمینان بیشــتری بــه انعقاد قــرارداد بپردازند.  آ

3. کاهــش دعــاوی حقوقی: با وجود این خیــار، می توان تعداد زیــادی از دعاوی 

 مربــوط به عــدم اجرا را از طریــق قانونی و بــا رضایت طرفین حــل و فصل کرد.

به طور کلی، خیار تعذر تسلیم یکی از ابزارهای مهم حقوقی است که به حفظ عدالت 

و کاهش ریســک های قراردادی کمک می کند. با ایــن حال، نیاز به تعریف و تدقیق 

بیشتری در قوانین دارد تا از سوءاستفاده جلوگیری شود.

نتیجه گیری. 	

بعد از بروز تعذر حین تحویل کالا به هیچ وجه معامله منفســخ نمی شــود و در 

این هنگام برای مشــتری حق خیار تحت عنوان خیار تعذر تســلیم به وجود می آید 

زیرا انفســاخ معامله در حین بروز تعذر خلاف سیره عقلا و شارع مقدس است زیرا 

با بررســی بنا عقلا در می یابیم که عقلا از چنین ضرری پرهیز دارند و شارع مقدس 

هم علاوه بر امضا بنا عقلا تصریح به عدم انفساخ معامله دراد که این نکته در روایت 

مذکور مشــهور بود بنابراین آن دســت از افرادی که اصرار به انفســاخ معامله دارند 

خلاف شرع و سیره عقلاء گام بر می دارند.
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منابع. 	

 قرآن کریم

ابــن منظور، ابوالفضل، جمال الدین محمد بن مکرم،) 1414 ه ق( لســان العرب، . 1

بیروت، دارالفکر، چاپ سوم. 

اصفهانی، حســین بن محمد راغب،) 1412 ه ق (مفــردات الفاظ قرآن، لبنان، درا . 2

العلم، چاپ اول. 

اصفهانی، محمد حســین کمپانی،،) 1418 ه ق( حاشــیه کتاب المکاســب، قم، . 3

انوارالمهدی، چاپ اول.

انصاری، مرتضی ،)1416 ه ق( فرائد الاصول،  قم،  مجمع الفکر الســلامی، چاپ . 4

اول.

انصاری، مرتضی،) 1415 ه ق( کتاب المکاســب، قم، کنگره جهانی بزرگداشــت . 5

شیخ اعظم انصاری، چاپ اول.

ایروانی، علی بن عبدالحســین نجفی، ) 1406 ه ق( حاشــیه المکاســب، تهران، . 6

وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی،چاپ اول. 

بجنوردی، ســید حسن بن آقا بزرگ موسوی، )1419 ه ق( القواعد الفقهیه، قم، نشر . 7

الهادی، چاپ اول.

تبریزی، جواد بن علی، )1416 ه ق (ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب، قم، . 8

موسسه اسماعیلیان، چاپ سوم.

جزائری، سید محمد جعفر مروج، )1416 ه ق( هدی الطالب فی شرح المکاسب، . 9

قم، دار الکتاب.

جعفری لنگــرودی، محمد جعفر، )1401 ه ش( دایــره المعارف حقوق مدنی و . 10

تجارت، گنج دانش، چاپ دوم.

جوهری، اســماعیل بن حماد، )1410 ه ق(. الصاح، بیروت، دار العلم للملایین، . 11

چاپ اول.

حر عاملی، محمد بن حســن، ) 1409 ه ق( وسائل الشیعه، قم، موسسه آل البیت . 12
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علیهم السلام، چاپ اول.

حلی فخر المحققین، محمد بن حسن بن یوسف، )1387 ه ق( ایضاح الفوائد فی . 13

شرح مشکلات القواعد، قم، موسسه اسماعیلیان، چاپ اول.

حلی، محقق، نجم الدین جعفر بن حســن ، )1418 ه ق( المختصر النافع فی فقه . 14

الامامیه، قم، موسسه المطبوعات الدینیه، چاپ ششم.

حلی، محقق، نجم الدین جعفر بن حسن، )1408 ه ق( شرائع الاسلام فی مسائل . 15

الحلال و الحرام 7 قم، موسسه اسماعیلیان، چاپ دوم.

خراســانی آخوند، محمد کاظم بن حسین ،) 1329 ه ق( درر الفوائد فی الحاشیه . 16

علی الفرائد، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول.

خراســانی آخوند، محمد کاظم بن حســین ، )1409 ه ق( کفایــه الاصول، قم، . 17

موسسه آل البیت علیه السلام، چاپ اول.  

خراسانی آخوند، محمد کاظم بن حسین،) 1406 ه ق( حاشیه المکاسب، تهران، . 18

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول.

خمینی موســوی، شهید ســید مصطفی ،) 1418 ه ق( الخیارات، تهران، موسسه . 19

تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول. 

خمینی موسوی، شهید ســید مصطفی،) 1418 ه ق( کتاب البیع، تهران، موسسه . 20

تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول.

سعدی، ابوجیب،) 1408ه ق(القاموس الفقهی لغه و اصطلاح، دمشق، دارالفکر، . 21

چاپ دوم. 

شیرازی، ناصر مکارم ، )1419ه ق( القواعد الفقهیه، قم، مدرسه امام امیرالمومنین . 22

علیه السلام، چاپ سوم. 

شــیرازی، ناصر مــکارم، ،) 1425 ه ق( قم انوار الفقاهه کتاب البیع ، انتشــارات . 23

مدرسه الامام علی بن ابی طالب علیه السلام.

صاحب بن عبــاد، ، )1414 ه ق( المحیط فی اللغه بیروت، عالم الکتاب، چاپ . 24

اول، 

صفایی، سید حسین، ، )1401 ه ش( حقوق مدنی، میزان. 25
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طریحی، فخر الدین، )1375 ه ش( مجمع البحرین، مرتضوی، . 26

طوســی، ابو جعفر، محمد بن حسن، )1387 ه ق( المبســوط فی فقه الامامیه، . 27

تهران، المکتبه المرتضویه لاحیاء الاثار الجعفریه، چاپ سوم، 

عاملی شهید اول، محمد بن مکی،) 1410 ه ق( العمه الدمشقیه فی فقه الامامیه، . 28

بیروت، درا التراث، چاپ اول، 

عاملی شــهید ثانی، زین الدین ، )1417ه ق( الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه، . 29

قم، دفتر انتشــارات اسلامی وابسته به جامعه مدرســین حوزه علمیه قم، چاپ 

دوم، 

عاملی شــهید ثانی، زین الدین ، )1413 ه ق( مســالک الافهام الی تنقیح شرا ئع . 30

الاسلام، قم، موسسه معارف الاسلامیه، چاپ اول، 

عاملی شــهید ثانی، زیــن الدیــن، )1412 ه ق( الروضه البهیه فی شــرح العمه . 31

الدمشقیه، المحشی سلطان العلما، قم، کتاب فروشی داوری، چاپ اول، 

عاملی کرکی، محقق ثانی، علی بن حسین، )1416 ه ق( جامع المقاصد فی شرح . 32

القواعد، قم، موسسه آل البیت علیه السلام، چاپ دوم.

عاملی، سید جواد بن محمد حسینی،  )1374 ه ش( مفتاح الکرامه فی شرح قواعد . 33

العلامه، قم، دفتر انتشــارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 

چاپ اول. 

علامه حلی، حسن بن مطهری اسدی ، )1420 ه ق(، تحریر الاحکام الشرعیه علی . 34

مذهب الامامیه، محقق ابراهیم بهادری، قم، موسســه امام صادق علیه السلام، 

چاپ اول.

علامه حلی، حســن بن مطهری اســدی ، )1413 ه ق( قواعد الاحکام فی معرفه . 35

الحلال و الحرام، قم، دفتر انتشــارات اسلامی وابســته به جامع مدرسین حوزه 

علمیه قم، چاپ اول، 

علامه حلی، حســن بن مطهری اســدی ، )1419 ه ق(، نهایه الاحکام فی معرفه . 36

الاحکام، قم، موسسه آل البیت علیه السلام، چاپ اول.

علامه حلی، حسن بن مطهری اسدی، )1414 ه ق (تذکره الفقها، قم، موسسه آل . 37
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البیت علیهم السلام، چاپ اول. 

علیدوســت، ابوالقاسم، )1399 ه ش (مصادر فقه، قم، مرکز بین المللی ترجمه و . 38

نشر المصطفی، چاپ سوم.

فراهیدی، خلیل بن احمد،) 1410 ه ق( العین، قم، نشر هجرت، چاپ دوم.. 39

فیومی، احمدبن محمد مقری، )1374 ه ش(المصباح المنیر فی غریب الشــرح . 40

الکبیر، قم منشورات دار الرضی، چاپ اول. 

قریشــی ســید علی اکبر، )1412 ه ق( قاموس قرآن، تهران، دار الکتب الاسلامیه  . 41

چاپ ششم.

قمی، حســینی روحانی، سید صادق، 1412 ه ق فقه الصادق علیه السلام، قم، . 42

دارالکتاب، چاپ اول.

کلینی، ابــو جعفر محمد بن یعقوب)1407 ه ق( ، الکافــی، تهران، دار الکتب، . 43

چاپ چهارم.

مجله فقه اهل بیت علیهم الســلام،)1387 ه ش( قم، موسسه دائره المعارف فقه . 44

اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، چاپ اول. 

مصطفــوی، حســن،) 1368 ه ش( التحقیق فی کلمات القــرآن الکریم، تهران، . 45

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول،

نائینــی، میرزا محمد حســین غروی ،) 1413 ه ق( المکاســب و البیع، قم، دفتر . 46

انتشارات اسلامی وابسته به جامع مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، 

نائینی، میرزا محمد حسین غروی،) 1373 ه ق( منیه الطالب فی حاشیه المکاسب، . 47

تهران، المکتبه المحمدیه، چاپ اول، 

نجفی کاشف الغطاء، علی بن جعفر بن خضر،)1422 ه ق ( شرح خیارات العمه، . 48

قم، دفتر انتشــارات اسلامی وابسته به جامعه مدرســین حوزه علمیه قم، چاپ 

اول.

نجفی، محمد حســن، )1404 ه ق( جواهر الکلام فی شــرح شــرائع الاسلام، . 49

بیروت، دار ایاء التراث العربی، چاپ هفتم.

نراقــی، مولی احمد بن محمد مهدی،) 1415 ه( ق مســتند الشــیعه فی احکام . 50



                     2۸1    

ها  
برد

کاخ
ا و 

ّذ
چار

ی:
دن

ر م
حو

 ح
 در

يم
سل

ر ت
ش اه

ار ت
خي

ره 
اد ٭ 

الشریعه، قم، موسسه آل البیت علیه السلام، چاپ اول. 

نراقــی، مولی محمد مهدی بن ابــی ذر،) 1413 ه ق( معتمد الشــیعه فی حکام . 51

الشریعه، قم، کنگره بزرگ داشت نراقی، چاپ اول.

یزدی طباطبایی، ســید محمد کاظم ، )1428 ه ق (العروه الوثقی مع التعلیقات، . 52

قم، انتشارات مدرسه امام علی بن ابی الطالب، چاپ اول. 

یزدی طباطبایی، ســید محمد کاظم، )1421 ه ق( حاشیه المکاسب، قم، موسسه . 53

اسماعیلیون، چاپ دوم.

یزدی محقق داماد، سید مصطفی،) 1406  ه ق (قواعد فقه، تهران، مرکز نشر علوم . 54

اسلامی، چاپ دوازدهم.
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